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پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قطعی فضای مجازی؛
زیان های اینترنت خاموش

این اعداد نشان می  دهد ابزارهای مشابه داخلی یا 
به دلیل بی اعتمادی شهروندان یا اشکالات کاربردی 
و کیفیت با استقبال مردم روبه رو نشده اند. در چنین 
حالتی طبیعی است که مسدود شدن پیام  رسان ها و 
شــبکه های اجتماعی خارجی به کسب  وکارهایی که 
برای ارتباط با مشــتریان از آنها اســتفاده می  کنند، 
لطمه جدی خواهد زد.جدای  از  آســیب  گســترده 
 قطعی  اینترنت  به  کســب  و  کارهای  آنلاین، بسیاری 
از  مــردم  به دلیل قطعی اینترنــت  حتی  برای  انجام 
 کارهــای  روزانه  خود با مشــکل مواجه شــده اند، 
به عنــوان مثال با قطعی و کند بــودن اینترنت  در 
 برخی  از  ســاعات  روز  حتی  دسترسی  به  تاکسی های 
 اینترنتی  و  برنامه های  مسیریاب  ممکن  نیست  و  رفت 

 و  آمد  مردم  سخت   شده  است.                                        
 تبعات اجتماعی و فرهنگی اینترنت

خسارت های قطعی اینترنت فقط محدود به فضای 
کسب وکار و اقتصاد کشور نمی شود. قطعی اینترنت 
تبعات اجتماعــی و فرهنگی زیادی نیــز به دنبال 

داشته است.
 ایــن محدودیت ها در اســتفاده از شــبکه های 
اجتماعی و پیام رســان های بین المللی باعث شــده 
که فیلترشــکن بر روی گوشی تلفن های بیشتری از 
ایرانیان نصب شود. فیلترشکن خود تبعات اجتماعی 
فراوانی به ویــژه برای کــودکان و نوجوانان دارد و 
کارشناســان همواره در این زمینه هشــدار داده اند.

قطعی اینترنت کلاس های آنلاین را دچار مشــکل 
کرد، به ویژه این که برخی از دانشگاهها اعلام کردند 
که کلاس های درس دانشــگاه را به صورت مجازی 
برگزار می کنند و در شــرایط محدودیت های اخیر 
اینترنت، عملا امکان برگــزاری کلاس درس وجود 
نداشــت و بســیاری از این کلاس ها تعطیل شدند. 
از منظر حقوق شــهروندی محدودیت های اینترنت 
این حقوق را نقض کرد. پیشــرفت های تکنولوژی و 
تغییر سبک زندگی و تاثیرگذاری اینترنت در زندگی 
امروزه مردم باعث شــده اســت حق دسترســی به 
اینترنت عملا به یکی از حقوق شهروندی بدل شود.

یعنی دولت ها همان گونه که دسترسی به امکاناتی 
ماننــد آب آشــامیدنی، برق، آمــوزش عمومی و...  
وظیفه دولتها تعریف شــده اســت، توسعه و تداوم 
دسترسی به اینترنت هم وظیفه ذاتی دولت هاست و 
دولتی که در راستای دسترسی راحت تر شهروندان 
نــه تنها تلاش نکند بلکه همــان اینترنت نیم بند را 
نیز محدود کند به حقوق شــهروندی شــهروندان 
کشــورش تعرض کرده و شــهروندان را از یک حق 

اساسی محروم کرده است. 
از منظــر امنیتی نیز شــاید محدودیــت و قطع 
دسترســی مردم به شــبکه های اجتماعی در کوتاه 
مدت بتواند بر بحران شــکل گرفته در کشور تاثیر 
بگذارد، اما در درازمدت این موضوع می تواند تبعات 
امنیتی خطرناکی داشــته باشد، چرا که شهروندان 
ناراضی نارضایتی خــود را به جای مطرح کردن در 
فضای مجازی، به کف خیابان منتقل کنند آن هم به 
شکل تجمعات اعتراض آمیز خشن که می تواند چوب 

دو سرباخت آن را تعبیر کرد.
بدون تردیدتبعات قطعی اینترنت و دسترســی به 
فضاهای مجازی برای حکومت ها به مراتب بیشــتر 
و بدتر از ایجاد دسترســی است. فضای مجازی اگر 
محدود نشود، اما مدیریت شود نه تنها تهدید نیست 
بلکه فرصت اســت و می تــوان از خیلی بحران های 

اجتماعی، امنیتی و ... قبل از وقوع پیشگیری کرد.

 اولین باری که با شیوه علی نقی وزیری 
در  ایرانی آشنا شــدید،  در موســیقی 

خاطرتان هست؟
بلــه! از دوره دانشــجویی به شــیوه کار آقای 
وزیری علاقه مند بودم و فعالیت های موسیقایی 
او را دنبــال می کردم. خاطرم هســت که یک 
دوره ای حتــی در پی جمع آوری آثار او بودم و 

درباره آثارشان مطالعه می کردم.
 حالا که سال ها از مرگ وزیری گذشته، 
حضور وزیری در تاریخ موسیقی ایران را 

چطور ارزیابی می کنید؟ 
آقــای وزیری آثار خیلــی متفاوتی خلق کرد. 
خیلی هــا تصور می کنند او به موســیقی غرب 
نگاهــی داشــته و از موســیقی غــرب الهام 
می گرفته، درحالی کــه علینقی وزیری قبل از 
این که به اروپا برود، نزد میرزا حسینقلی ردیف 
کار کــرده بــود و در این زمینه تســلط کافی 
داشــت. او در اروپا تحصیل کرد و با موسیقی 
کلاســیک آشنا شــد و آن را یاد گرفت. اولین 
کسی بود که در ایران ارکستر موسیقی ایرانی 
تشــکیل داد. ارکستری او تشــکیل داد، شیوه 
تنظیــم برخی از آثارش به شــیوه هارمونیک 
کلاســیک بود اما درعین حال علینقی وزیری 
آثــار صددرصد ایرانی هم اجــرا می کرد. او در 
آهنگســازی متأثــر از ردیف هــای ایرانی بود 
و حتی تصنیفــی دارد که بر اســاس یکی از 
گوشــه های شــور به نام »زیرکش ســلمک« 
است. خیلی از آثار و تصنیف های آقای وزیری 
مثل ســرود »ای وطن«، برگرفته از موسیقی 
سنتی ایران هستند. اهمیت علینقی وزیری در 
موسیقی ایرانی از جهات مختلفی قابل بررسی 
است. علینقی وزیری اولین هنرستان موسیقی 
در ایران را دایر کرد و شــاگردان بسیار خوبی 
همچون اســتاد ابوالحسن صبا داشت. بسیاری 
از موســیقیدان های این مملکت متأثر از آقای 
وزیری هســتند. علینقی وزیری برای ساز تار 
قطعاتی نوشــت که این قطعات هنوز هم بدیع 
و تازه هستند. درست است که علینقی وزیری 
قطعات »حاضر بــاش« و »بندبــاز« را متأثر 
از موســیقی اروپا می ســازد اما قطعاتی چون 
موزیکال«  »ژیمناستیک  و  ژولیده«  »دخترک 

را هم می ســازد که کاملًا برگرفته از موسیقی 
ایرانی هســتند. او قطعاتی ساخت که خارج از 
تصور نوازنده های تــار آن دوره بود و ارزش و 
کیفیت اجرایی تار را به حدی بالا برد که بعدها 
هنرمندان زیــادی از تار آقــای وزیری متأثر 
شــدند. او برای اولین بار بــرای ربع پرده های 
موســیقی ایرانــی علامت گذاری کرد و اســم 
گذاشت. در زمینه آهنگسازی هم فکر نمی کنم 
کســی به پای آقای وزیری رســیده باشد. در 
زمینه پشتکار هم او آدم جدی و پر کاری بود 
و ســاعت های طولانی در یک زیرزمین تاریک 
کار می کــرد و خودش را ازآنجا بالا کشــید و 
به یک آدم متبحر تبدیل شــد. حضور علینقی 
وزیری در عرصه موســیقی ایرانی خیلی مهم 
بود و شــاید اگر او نبود، موســیقی ایرانی در 

برخی از زمینه ها عقب می ماند. 

 برخی از سنت گرایان فعال در موسیقی 
ایرانی معتقدند آن ســازمان و متدی که 
ایران کرد،  آقای وزیری وارد موســیقی 
با موسیقی دســتگاهی قابل جمع نیست. 
درواقع آن ها بر این باورند که موســیقی 
دســتگاهی ایران ظرایفــی دارد که آن 
را با ادوات و انگاره های موســیقی غربی 

نمی شــود اجرا کرد. شــما چقدر با این 
دارید  قبول  اصلًا چقدر  و  موافقید  عقاید 
کار  ایرانی  غیر  موسیقی  وزیری  آقای  که 

می کرده است؟
من معتقدم که جمله بندی و ظرایف موسیقی 
آقــای وزیری کاملًا به موســیقی ایرانی وفادار 
است. آقای وزیری یک سری نظریه ها را مطرح 
کرد که جنبه تئوریک داشت. شاید آن نظریه ها 
با موسیقی ایرانی فاصله داشت اما در اصل خود 
او هم در اجراهایش تحت تأثیر دستگاه و ردیف 
موســیقی ایرانی بود. این که علینقی وزیری تا 
حدودی از موسیقی غربی هم تأثیر می گرفت، 
یک امر طبیعی اســت چــون او  در جامعه ای 
زندگی می کرد که همه جوانب فرهنگی و ادبی 
آن از غرب متأثر می شد. آن زمان نقاشی غرب 
هم روی نقاشان ایرانی تأثیر می گذاشت و این 
یک موضوع اجتناب ناپذیر بود. آقای وزیری تا 
جایی که در توانش بود، سعی کرد آموخته های 
خود از موســیقی کلاسیک غربی را به خدمت 
موســیقی ایرانی دربیاورد. ارکســتر »گل ها« 
که توســط آقای وزیری شــکل گرفت، فقط 
یکی-دو ساز ایرانی داشــت اما برای موسیقی 
دســتگاهی به مراتب قوی تر از ارکســتر ایرانی 
بود و در آن خیلی جدی به ظرایف موســیقی 
ایرانی پرداخته می شد. نوازنده های آن ارکستر 
موســیقیدان هایی چون آقای ابوالحســن صبا 
بودنــد. آقای وزیــری یک ارکســتر دیگر هم 
داشــت که در آن از ســاز »تار باس« رونمایی 
کــرد و ســازهایی چون کمانچــه و تار در آن 
نواخته می شــد. بنابراین آقای وزیری خدمات 
بســیاری در زمینه موســیقی ایرانی ارائه داد 
اما طبیعی اســت که یک آدم سنت گرا نتواند 
علینقی وزیری را یک موسیقیدان سنتی فرض 
کند. علینقی وزیری موزیســینی بود که ضمن 
توجه به موارد اصولی در موسیقی ایرانی، دست 
به ابداعات مختلف هم می زد و موفقیتش باعث 
شده بود که یک عده به او غبطه بخورند. آقای 
روح الله خالقی در کتابش نوشــته که در همان 
دوران یک روزنامه یک کاریکاتور ناخوشایند از 
آقای وزیری کشــیده بود که در آن کاریکاتور 
آقــای وزیری دارد ســازهای ایرانــی را خرد 

می کند. آقای وزیری هــم وقتی آن کاریکاتور 
را می بیند، قطعه »بنشینم و صبر پیش گیرم/ 
دنباله کار خویش گیرم« را در دستگاه سه گاه 
می ســازد. درواقع آن حســادت ها و غبطه ها 
باعث می شد آقای وزیری جدی تر راه خودش 
را پیش بگیرد. البته خیلی از موزیســین های 
شناخته شده موســیقی ایرانی در آن دوره هم 
آقای وزیری را قبول داشــتند. آقایان معروفی، 
صبا و خالقی از تحسین کنندگان آقای وزیری 
بودنــد. درنتیجــه بنده اتهاماتی کــه به آقای 
وزیری وارد می کنند و می گویند او به موسیقی 
ایرانی لطمه زده را قبول ندارم و معتقدم او هر 
کاری که انجام داد برای ارتقاء موسیقی ایرانی 

بود و واقعاً هم موسیقی ایرانی را ارتقاء داد. 
اوج  در  کــه  زمانی  وزیــری  علینقی   
فعالیت هایش بود و به گفته خودش برای 
موســیقی مدرن ایران برنامه های زیادی 
در ذهن خود می پروراند، در رادیو با یک 
سری مشکلات مواجه شد و عده ای جلوی 
کار او را گرفتند و از رادیو اخراجش کردند. 
احتمالاً می دانید که آقای وزیری در میان 
داشت. بســیاری  دشمنان  موزیسین ها 
با  وزیری  مثل  چرا چهره هایی  نظرتان  به 
فعالیت ها در دوره خودشان  از  این حجم 

توسط جامعه پذیرفته نمی شوند؟ 
این اتفــاق در جامعــه دیروز می افتــاد و در 
جامعه امروز هــم می افتد. معمولاً آدمی را که 
خیلی قدرت و شــهامت دارد تحمل نمی کنند 
و متأســفانه این موضوع در موزیســین ها هم 
وجــود دارد. آقــای وزیری دشــمنان زیادی 
داشــت و آدم هایی بودند که نمی توانستند او 
را تحمل کنند. زمانی که آقای وزیر »ارکســتر 
نوین« را در رادیو تأســیس کرد، بســیاری از 
نوازنده ها و خواننده های آن را به علت اعتیاد و 
مشــکلات دیگر اخراج کرد چون اعتقاد داشت 
که موزیســین باید پاک و سلامت باشد. آدمی 
که ایــن کار را انجام می دهد، طبیعی اســت 

که مخالف پیدا می کند و در حقش دشــمنی 
می شــود. در آن دوره تمام موزیسین ها آقای 
وزیری را به عنوان یک اســتاد پذیرفته بودند و 
اگر به او بی مهری می شد، به خاطر جدی بودن 
کارش بود. متأســفانه از این نوع دشــمنی ها 
همین امروز هم وجود دارد و هنوز هم آدم های 
موفق مورد هجمه آدم های دیگر قرار می گیرند.
 علینقــی وزیری در عرصه موســیقی 
ایرانی، ارکستر ملی را از خودش به عنوان 
میراث به جا گذاشت. آن میراث هنوز زنده 

است؟
میراث علینقی وزیری تا زمان وجود ارکســتر 
»گل ها« خیلی زنــده و تأثیرگذار بود و آقای 
خالقی و آقــای معروفی از میراث آقای وزیری 
به خوبی محافظت می کردند. ارکستر »گل ها« 
توانست یک ارتباط وســیعی میان شنوندگان 
ایرانی به وجود بیاورد. معتقدم که جامعه هنوز 
هم به چنین ارکستری نیاز  دارد. آقای فرهاد 
فخرالدینی در »ارکســتر تلویزیون ملی« هم 
ادامه دهنده راه آقای وزیری بود. بعد از انقلاب 
هم »ارکســتر ملی ایران« کارش را شروع کرد 
و اســتاد بزرگی چون آقای فخرالدینی آثاری 
را برای این ارکســتر تنظیم کرد که همچنان 
میراث آقــای وزیری را زنده نگه می داشــت. 
حتی خیلــی از خوانندگان امروزی به ســراغ 
آهنگ های آقای وزیری رفته اند و آن آثار را با 
حال و هوای ارکســتر ملی اجرا می کنند و من 
دیده ام که آن آثار چقدر مورد اســتقبال مردم 
قرار می گیرد. نوع اجراها خیلی مهم اســت و 
یقینــاً کاری که آقای وزیری انجام داده، اثرش 
از بیــن نمی رود چون او ایــران را از همه چیز 
بیشــتر دوست می داشت. ارکســتر ملی ایران 
ممکن اســت در درون خودش متحول شــود 
اما مطمئناً در سیســتم این ارکستر، موسیقی 
غالب، موســیقی اصالت دار ایرانی است. تأثیر 
آقای وزیری هیچ گاه از بین نمی رود و میراث او 

هم همیشه زنده می ماند.

 گفت وگوی همدلی با مجید درخشانی؛ آهنگساز موسیقی ایرانی 
در یکصد و سی و ششمین زادروز علینقی وزیری: 

کلنل عاشق ایران بود
ادامه از صفحه اول

همدلی| علی نامجو: » وزیری شاید اولین موسیقیدانی بود که برای موسیقی ارزش های ویژه ای قائل شد. وزیری همراه با ارکسترش به 
مهمانی دربار دعوت شــد و در هنگام صرف شام وقتی در حضور میهمان های خارجی از او خواستند با ارکسترش به اجرای موسیقی 
بپردازد، گفت اگر میهمانان شــما می خواهند موسیقی بشنوند، به هنرستان موسیقی بیایند چون او و ارکسترش حاضر نمی شوند در 
چنین شــرایطی، موسیقی بنوازند«. این تنها یکی از ویژگی های مردی است که عده ای موسیقی ایرانی را به پیش و پس از او تقسیم 
می کنند. امروز صد و سی و ششمین زادروز کلنل علینقی وزیری یکی از هنرمندانی است که هرچند در ارکسترهای دولتی کار کردند 
اما هیچ گاه صدای حاکمیت نشد. وزیری و بسیاری دیگر چهره های رفیعی در هنر این ملک به حساب می آیند که باوجود بی بهره شدن 
از آنچه امروز از آن با نام رانت یاد می کنیم اما مردم را و هنر را برگزیدند و تا همیشه هم در تاریخ این سرزمین سربلند و مایه افتخار 

خواهند ماند. 
در یادمان صد و سی و ششمین زادروز کلنل علینقی وزیری به سراغ مرور صفحه ای از تاریخ موسیقی ایران رفته ایم و به همین بهانه 
با مجید درخشــانی؛ آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی به گفت وگو نشســته ایم؛ مردی که درباره کلنل می گوید: »این اقدام وزیری 
مدت ها برایش مشــکل ایجاد کرد اما او برای موســیقی ایرانی احترام ویژه ای قائل بود پس به شیوه خودش مشغول کار بود.« از نظر 
آقای درخشانی دشمنان علینقی وزیری همیشه سعی کرده اند اهمیت حضور او در موسیقی ایرانی را کم رنگ کنند اما موفق به انجام 

این کار نشده اند. 
او برای این سخنش یک دلیل قاطع دارد: »خدمات وزیری به موسیقی ایرانی انکار نشدنی است«. گفت وگوی همدلی با این آهنگساز 

و نوازنده موسیقی ایرانی درباره ویژگی های شخصیتی کلنل وزیری و دلایل دشمنی خیلی ها با او را در ادامه می خوانید: 

مجید درخشانی
آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی


